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 در گفت وگو با:
آقای دكترمهدی نويد ادهم

 تـاريـخچـهء 
 سند تـحول بنیاديـن 

آموزش و پرورش

اشاره
تجـربـة  با  مديـران  از  يـكي  ادهم  نويد  مهـدی  دكتر 
آموزش و پرورش در بعد از انقلاب اسلامی ايران هستند و در جاهای مخـتلف، 
خدمات برجسته ای از ايشان به جای مانده است. ايشان از مديران امور تربیتی 
و مسئول راه اندازي مسابقات هشت گانه بوده اند؛ در سازمان نوسازي مدارس 
بحث خیّرين مدرسه سـاز را فعال کردند که با ساخت وساز و نوسازی مدارس، 
کمبود فضای آمـوزشی تا حـدودي جبران شد؛ در سازمان پژوهش در زمان 
مديريت ايشان، برنامة درسي ملي، هیئت امنايی شدن سازمان، سند تحـول و 
بحث کتاب های درسی شکل گرفت؛ بعد هم در شورای عالی که حضور پیـدا 
آموزش و پرورش  بنیادين  تحول  تاريخچة سند  دربارة  اين گفت وگو  کـردند، 
است. شروع کار سند تحول هم زمان با حضـور آقـای مهندس علاقه منـدان 
در سازمان پژوهش در سال80-1379 است. قبل از سند تحول بنیادين چیزی 
با عنوان فلسفة آموزش و پرورش و سند آموزش و پرورش وجود نداشت. البته 
بود، چیزی  آموزشی شده  نظام  تغییر  بحث  تحول،  مطرح شدن سند  از  قبل 
به عنوان يک سند کامل و جامـع کـه يـک چشم انداز مشخص را ترسیم کند 
وجود نداشت. در اين گفتگو به تاريخچه تهیه و تدوين سند تحول بنیادين 

آموزش و پرورش می پردازيم. 
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 ما خدمت شما رسیديم بـرای ايـنکه تاريـخچة ايـن سنـد برای محققان و 
علاقه مندان به آن ثبت و ضبط شود، چون شما از بنیان گذاران اين سند بوديد. 
پس لطفاً دربارة چـیستی و چـرايی و تاريخچة اين سند بگويید تا راه گشای 
و پرورش باشد. البته به نظرم بهتر  پژوهش های کنونی و آينده در حوزة آموزش 
است پیش از آغاز بحث دربارة سند، يک بیوگرافی کوتاه از خودتان بفرمايید.

که  و خیلی خوشحالم  آوردید  تشریف  فرمودید   بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی محبت 
و پرورش هستم.  در خدمت شما همکاران پرتلاش و خوش فکر خودم در مجموعة آموزش 
زادگاه بنده شمیران تهران در محلة ازگل است، در دوم خرداد سال 1334 به دنیا آمدم. 
ابتدایی را در همین محلة ازگل گذراندم، متوسطة اول را در دبیرستان بهرام در اختیاریه 
و متوسطة دوم را در دبیرستانی در تجریش )اکنون به نام یاسر( گـذرانـدم. سال 1354 
در رشتة کامپیوتر در مدرسة عالی کامپیوتر قـبول شـدم که آن زمان رشتة نو و جدیدی 
بود و بعد هم در دانشگاه شهید بهشتی ادامه دادم. تقریباً از دوران دبیرستان تدریس را 
 آغاز کردم و توفیق داشتم کلاس های قـرآن بـرای دوستـان اهـل مـحل داشته باشم.

آموزش رسمی را از زمان دانشجویي در سال 54 در دبستان ارشاد قلهک شروع کردم. ابتدا 
 کلاس سوم درس می دادم، سال بعد كلاس پنجم و چندی بعد که معلم کلاس اول مدرسه

رفت، آن کلاس را هم به من سپردند. در سال تحصیلی 57-1356 در مدرسة راهنمایی 
مهدیه در تجریش و بعد هم در دبیرستان دانش قلـهك تـدریس داشتـم. بعـد از انقلاب 
اسلامي هم در سال 64-1363 در تربیت معلم شـرافت و دارالـفنون تـدریس داشتـم. 
اکنون هم عضو هیئت  علمی دانشگاه شهید رجایی هستـم. لیسـانس مهندسی کامپیوتر 
و فوق لیسانس مدیریت فرهنگی دارم و دکترای مدیریت فرهنگی را هم در دانشگاه آزاد، 

واحد علوم و تحقیقات خوانده ام.
در مورد کارم هم در ابتـدای انقلاب اسلامی مسئول کـمیتة فـرهنگی جهاد سازندگی 
تهران بودم، یعنی به همراه دو نفر دیگر عضو هیئت مدیرة جهاد سازندگی تهران بودیم 
 و جهاد را راه اندازی کـردیم. بعد به آموزش و پرورش آمدم و ماندم تا بازنشسته شدم.

در آموزش و پرورش هم سال 62 کارشناس مسئول آموزش ضمن خدمت و تربیت معلم 
شهر تهران شدم. بعد از مدتی که در آنجا بودم چند پیشنهاد به من شد، یکی اینکه 
مدیرکل  تربیت معلم شوم. زمان وزارت آقای دکتر سید كاظم اکرمی بود و آقای زرهانی، 
معاون پرورشی ایشان بودند. مرحوم آقای دکتر محمدرضا شرفی مرا برای عهده دارشدن 
سِمت مدیرکل فرهنگی و هنری به آقای زرهانی معرفی کـرد. در مصاحبـه ای که با آقای 
زرهانی داشتم خیلی سریع به هم گره خوردیم و امور تربیتی را نسبت به تربیت معلم 
ترجیح دادم و از سال 64 تا 71 یعنی تا زمانی که آقای زرهانی معاون پرورشي آنجا بود، 
بنده هم بودم. بعد آقای زرهانی به معاونت مشارکت های مردمی و بعد از آن هم به معاونت 
 مالی و اداری وزارتخانه رفتند و من هم بعد از مدتی آمدم به سازمان نوسازی مدارس
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 و معاون برنامه ریزی و امـور مشـارکـت های مـردمی شـدم و تا سال 76 همان جا بودم.
در سال 78 به سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی آمدم و معاون مرحوم علاقه مندان 
 شدم. یک شب مرحوم آقای علاقه مندان زنگ زد کـه ساکَت را ببند و برو به شورای عالی.

گفتم: »شـورای عـالی چـرا؟ چـطور؟ بیـرونمان می کـنید؟« گفت: »نه.« در زمان آقای 
مرتضي حاجی قانون شوراي عالي عـوض شـده بود. قبلًا وزیر آموزش و پرورش دبیر كل 
را انتخاب می کرد و ابلاغ می داد، ولی بر اساس قانون جدید، وزیر آموزش و پرورش باید 
شخصی را به شورا پیشنهاد می داد، شورا اگر رأی می داد می فرستادند برای رئیس جمهور، 
رئیس جمهور اگـر تأییـد می کرد، ابـلاغ صـادر می شد. آقای حاجی چند نفر را به شورا 
معرفی کرده بود، رأی نداده بودند و آقای علاقه مندان هـم به ایـن دلـیل که خوب نیست 
مرتب افراد معرفی شوند و شورا رأی ندهد، مرا که معاونش بودم معرفی کـرد. اتفاقاً شورا 
 هم رأی داد و من آن روز با اكثریت آرا، 18 رأی آوردم و مرا به رئیس جمهور محترم

 معرفی کردند. اولـین دبـیر کـلی که بـا قانون جدیـد ابـلاغش را از رئیس جمهور گرفت، 
بنده بودم. دو سال بعد مرحوم علاقه مندان فوت کردند و من برگشتم به سازمان پژوهش 
نیم رئیس سازمان پژوهش بودم و در زمان آقای علی احمدی دوباره برگشتیم  و یک سال و 
به شورای عالی تا سال 99 که تقریباً بیشترین مدت دبیر کلی را بنده داشتـم. اکنون هم 

در خدمت شما هستم.
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 لطفاً دربارة تاريخچة سند تحول بنیادين بفرمايید. چه چیزي باعث طرح اين 
ايده شد و فرايند آن چگونه بود؟

 بنده اخیراً مقاله اي با عنوان »بررسی تحولات راهبردی آموزش و پرورش در سدة اخیر« 
پرورش و همـچنین مسئولان نظام  نوشته ام. در این مقاله گفته ام، مسئولان ارشد آموزش و 
گرفت،  پرورش مـدرن و جـدید در ایران پا و حـکومت و حـاکمیت، بعد از آن که آموزش و 
به این نتیجه رسیدند که این سیستم نیاز به تحولات و تغـییراتی دارد. ابتـدا تغییرات 
جزئی را رصد و پیـگیری می کردند، اما بعد به این نتیجه رسیدند که جواب نمی دهد و 
پرورش  باید تغییرات و تحولات عمیق تری رخ دهد. احسـاس می کـردند که آموزش و 
پاسخ گوی نیازهای جامعه نیست و با فرهنگ بومی ایران هم خوانی ندارد و خروجی آن، 
توانمندی ها، شایستگی ها و مهارت های لازم برای پاسخ گویی نیازهای جامعه را ندارد. 
 اولین زماني كه بحث تحولات اسـاسي مـطرح شـد، اواخـر مرداد و شهریور سال 1345

در کنفرانـس آموزشی در رامـسر با حضور محمدرضا پهلوي، هویدا و وزیران ذی ربط 
سـال متـوالي  دوره و 9  روز، سـه روز و حـتی یـک هفته در 9  بود. ایـن سمینـار در دو 
کنفرانس این  در  است.  موجود  علوم  وزارت  در  اکنون  آن  اسنـاد  که  شد   برگزار 

پرورش جواب نمی دهد و باید تغییراتی در تمام  به این نتیجه رسیـدند کـه آموزش و 
بخش ها و مسائل مختلف كشور ایجاد شود. در آن زمان به این نتیجه رسیده بودند که 
به تعبیر خودشان انقلاب سفید را در همة حوزه ها داشته باشند و تحلیل کارشناسی شان 
پرورش است. لذا مدیریت باید تغییر کند، آموزش و   این طور بود که بخش مهمی که 
 این تغییر را خود محمدرضا پهلوي بر عهده گرفت و همة سیستم را بسیج کردند که

این کار انجام شود. سال 54 که آخرین دورة این سمینار برگزار شد، تحلیل کارشناسی اش 
این بود که ما موفق نشدیم و این تغییراتی که دنبال می کردیم بیش از اینکه به نفع 
پرورش باشد به نفع آموزش عالی بود. کنفرانس را برای تغییر نظام آموزشی  آموزش و 
بود. عالی  آموزش  میدان  برندة  اما  بودند،  داده  تشکیل  پرورش  آموزش و  بر  تأکید   با 

در سال های دهة 50، صحنة بین الملل هم خواهان تغییر و نوسازی نظام آموزشی بود. 
پرورش اعلام  در همان سال ها یونسکو یک دهه را به عنوان دهة تغییر و تحول آموزش و 
 کرد و کتاب »آموختن برای زیستن« را نوشتند که دیدگاه یونسکو بیانیه مانند بود و
به نام از آن ها  نفر  نویسندة اصلی داشت که یک  پنج  یونسکو منتشر شد.   با مدیریت 

مجید رهنما اهل ایران بود. در این کتاب تأکید بر این است که ما باید در همة زمینه ها 
تمام  در  هم  پرورش  آموزش و  کنیم.  ایجاد  تغییراتی  پرورش،  آموزش و  حوزة  از  جمله 
همان عنوان  طبق  آموزشی،  برنامه های  کتـاب،  محتوای  معلم،  همچون  عرصه هایش، 
 کتاب »آموختن برای زیستن« به این نتیجه رسید که باید بچه ها را توانمند کنیم تا

یک زندگی خوب برای خودشان بسازند و روی آموزش های مهارتی خیلی تأکید داشتند. 
بیشتر تمرکزشان روی دورة متوسطه بود و تا اندازه ای به دورة دبستان و پیش دبستان 

 یونسکو 
 یک دهه را به عنوان
 دهۀ تغییر و تحول 
آموزش و پرورش 
اعلام کرد و کتاب 
»آموختن برای 
 زیستن«
 را نوشتند
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شهید بهشتی و 
شهید باهنر،  فهم 
 دقیق و عمیقی از
آموزش و پرورش 

داشتند و از 
کارشناسان 

بخش معارف 
آموزش و پرورش 

بودند

هم توجه کردند، ولی نه به حدّت و شدتی که امروز کارشناسان و صاحب نظران معتقدند 
آموزش  که  بود  این  تصورشان  کرد.  شروع  پیش دبستان  و  دبستان  دوره  از  باید  که 
متوسطه و فنی- حرفه ای را پررنگ کنند. به هر حال 9 دوره برگزار شد، اما جواب نداد. 
در آن دوره یونسکو تأکید داشت که براي نوسازی نظام آموزشی، باید ساختار ایجاد شود 
و پیگیری همیشگی به عمل آید. به همین دلیل در ایران دو ساختار در قالب دو سازمان 
به وجود آمد که به دلیل داشتن قالب سازمانی، هم اختیاراتشان بیشتر از معاونت های 
 وزارتخانه است و هم عـنوان هـر دو نـوسازی اسـت: یکی نوسازی و تجهیز مـدارس که

فضای فیزیکی می سازد و دیگری نوسازی برنامه ریزی آموزشی که بعداً هم به »سازمان 
 پژوهش و برنامه ریزی آموزشی« تبدیل شد که آن واژة نوسازی اش خیلی معنا دارد.

تحول آفرینی  رسالت  مثلًا  که  هست  پیام  این  و  واژه  این  کنید  نگاه  قانونش  در  اگر 
 محتوایی از نظر قانون گذار به سازمان پژوهش سپرده شده، که شاید در عمل کمتر به آن

پرداخته شد. به هر حال این دغدغه ها وجود داشت.
پرورش  بعد از انقلاب اسلامي هم به طور جدی دغدغة تغییرات اساسي در آموزش و 
وجود داشت. غیر از ناکارآمدی هایی که همگان بـه آن اذعـان داشتنـد، سیاست گذاران 
پرورش نگاه می کردند  اصلی انقلاب و مدیران ارشد نظام از منظر فرهنگی هم به آموزش و 
پرورش را منطبق با معارف دینی و اسلامی و انقلابی  و کارکردهای فرهنگی آموزش و 
پرورش از همان ماه اول کلید خورد. اول فراخوانی  نمی دانستند، لذا تغییر در آموزش و 
 داده شد که هرکسی نظری دارد بدهد. اولین نشست را فکر کنم اردیبهشت سال 59

سازمان پژوهش برنامه ریزی آموزشی برگزار کرد. یک نشست سه روزه برگزار شد، مقالاتی 
که رسیده بود تجزیه و تحلیل شد و افرادی مثل شهید بهشتی)ره( که مدیریت این کار 
را بر عهده داشتند و شهید رجایی)ره( و شهیـد باهنر)ره( معتقـد بودند مشـابه قـانون 
اساسی، آموزش و پرورش هم باید یک قانون خاص داشته باشد و خیلی برایشان مهم بود. 
 شهید بهشتی، شهید باهنر و...، همه در آموزش و پرورش بودند، فهم دقیق و عمیقی از
پرورش بودند. یک پرانتز پرورش داشتند و از کارشناسان بخش معارف آموزش و   آموزش و 

هم باز کنم از هوشمندی این مرد بزرگ، با اینکه روحانی بود و به طور طبیعی روحانی 
باید درس دینی بدهد، قبل از انقلاب، فکر کنم سال های 33 و34، در مدرسة دانش 
دبیرستان  این  مدیر  دو، سه سالی  بعدها هم  که  تدریس مي كرد،  انگلیسی  زبان  قم 
شد، در سوابقشان هم هست. آموزش زبان انگلیسی که یادگیری اش در آن زمان عرف 
نبود و زبان جاسوسان و بیگانگان و استعمار به شمار می آمد، اما این آدم این زبان را 
یاد می گیرد و معلم زبان انگلیسی می شود؛ و بعد هم می رود خارج از کشور در آلمان، 
مسجد هامبورگ آلمان را راه اندازی می کند و زمانی که برمی گردد، به سازمان پژوهش 
می آید. البته روحانی ها را به سازمان پژوهش راه نمی دادند، ولی او با حسن تدبیری 
بازنویسی  با مرحوم باهنر و گلزاده غفوری و تعدادی شروع به  وارد می شود و همراه 
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سیاری از 
صاحب نظران 
معتقدند که یکي 
از ریشه هاي جذب 
جوانان به اسلام و 
حضور فعالشان در 
صحنۀ انقلاب کتابی 
با عنوان »شناخت 
اسلام« بوده است

کتاب های دینی می کنند و تبیینی جذاب از اسلام عرضه می کنند که مجموعة این ها 
در قالب کتابی با عنوان »شناخت اسلام« منتشر می شود و بسیاری از صاحب نظران 
صحنة  در  فعالشان  حضور  و  اسلام  به  جوانان  جذب  ریشه هاي  از  یكي  که  معتقدند 
انقلاب همین کتاب بوده است و البته اکنون هم جذاب است و حرف نو و به روز دارد، 
برای  می نوشتند.  هوشمندانه  و  می کردند  رعایت  نوشتن  در  را  لطافت ها  خیلی  چون 
تعریف  من  برای  بهشتی  شهید  پسر  و  باهنر  ناصر  دکتر  باهنر،  شهید  فرزند  مثال، 
شب  هر  بودیم،  بچه  كه  زماني  می رفتیم،  مشهد  به  پدرمان  با  ما  وقتي  می کردند، 
را  معلمان  دیدگاه های  و  می کردند  عرضه  را  کتاب ها  این  مي كردند،  را جمع  معلم ها 
به سیستم، یعنی  بعد می دادند  می گرفتند، نظرسنجی می کردند، اصلاح می کردند و 
شود. انجام  باید  درسی  برنامه ریزی  نظام  در  معتقدیم  اکنون  که  اعتباربخشی   همان 

آمدند.  آموزشي  برنامه ریزی  و  پژوهش  سازمان  به  دلیل  همین  به  ایشان  هرحال  به 
این را به مسئولان ارشد نظام هم گفتم: من اعتقاد دارم شهید بهشتی پیش از اینکه 
نمایندة قوة قضاییه و دستگاه قضا در کشور باشد، باید نمایندة آموزش و پرورش باشد. 
تفکر و اندیشة او نیاز آموزش و پرورش امروز است و عمرش هم معلم بوده است و کمتر 
از یک سال و نیم در قوة قضاییه بوده است. من به مسئولان قوة قضاییه گفتم: همچنان 
که شهید رجایی و شهید باهنر در آموزش و پرورش نشسته اند و از نام و اندیشه شان 
اینجا بنشیند، چون باید بیاید   الهام می گیریم، شهید بهشتی هم متعلق به ماست و 

به شخصیت و اندیشه هاي متعالي و آزادمنشانة او نیاز داریم. برای مثال در سند تحول 
بنیادین وقتی به بحث آزادی رسیدیم، کتاب »نقش آزادي در تربیت كودكان« ایشان 
را من خوانده بودم، به دوستان هم معرفی کردم که بخوانند و آن را مبنا قرار دهند. 
دوستان هم این کتاب را خواندند و مبنا قرار دادند و آن، شد رویکرد سند تحول بر 
آزادی انسان و لذا در جای جای سند از تعریف تربیت گرفته تا جاهای دیگر، چشم انداز 
و...، شما واژة انتخاب آزادانه و آگاهانه را می بینید. این دو واژه برگرفته از تفکر شهید 
بهشتی است به آن نیاز داریم. تفکر دینی تحکم بر سیستم را برنمی تابد، لذا بیشتر از 

»تربیت کردن« باید بر »تربیت شدن« تأکید کرد.
در »تربیت شدن« عنصر اصلی دانش آموز، متربی و فرزند است، یعنی او باید بخواهد 
الّا  و آگاهانه و آزادانه به میدان بیاید، لذا کار معلم ایجاد شوق و انگیزة یادگیری است و
به تعبیر یكي از نویسندگان، اسب را به زور می شود سر چشمه برد، اما به زور نمی شود 
اما به زور نمی شود تربیت کرد،  به او آب داد. بچه را به زور می شود به مدرسه برد، 
مگر اینکه خودش بخواهد و کار معلم، ایجاد تشنگی، طلب، انگیزه، شوق یادگیری و 
صحنه گردانی برای یادگیری است. این نگاه از پدر، مادر، معلم و دست اندرکاران آموزش 
رفع مسئولیت نمی کند و آن ها باید وظیفة خودشان را برای تربیت شدن انجام دهند، اما 
آن کسی که سرانجام باید به میدان بیاید و بپذیرد و عنصر فعال باشد، دانش آموز است.
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 بله، شهید بهشتی و شهید باهنر سرمايه های فرهنگی و نمادين جامعه هستند.
 به هر حال شهید بهشتی شخصیتی است که ما در آموزش و پرورش کمتر به آن پرداخته ایم. 
خاطره ای هم در این مورد بگویم. زمانی که من در سازمان پژوهش بودم، فرزندان شهید 
بهشتی، دكتر احمدرضا و علیرضا که با من دوستی و رفاقت داشتند، پیش من آمدند 
و گفتند که ما اندیشه ها و افکار و سخنرانی های ایشان را به صورت کتاب درآورده ایم، 
شما بیایید این کتاب ها را بخرید و در اختیار معلمان و مراکز  تربیت معلم و مدرسه ها 
قرار دهید. من طبق نگاهی که به شهید بهشتی داشتم، گفتم: »خریدن و دادن کتاب، 
کمترین کاری است که می توانیم انجام دهیم. ما به تفکر و شخصیت و اندیشة بهشتی 
نیاز داریم. بیایید کاری کنیم که معلم ها با این شخصیت، تفکر و مکتب تربیتی آشنا 
شوند. بیایید یک سمینار مشترک برگزار کنیم، فراخوان بدهیم، معلمان تحقیق كنند و 
مقاله بدهند.« این کار را انجام دادیم، مقالات آمدند و هیئت  داوران هم کارش را انجام 
داد. روز برگزاری آن همایش در اردوگاه شهید باهنر، سمینار برگزار شد و مقالات برتر 
را شناسایی کردیم و جایزه دادیم. تعدادی هم از استان ها دعوت شده بودند. یکی دو روز 
قبلش من به داماد ایشان، مرحوم دکتر جواد اژه ای زنگ زدم که دعوت خصوصی هم 
از ایشان کرده باشم. به ایشان گفتم: »می دانم حتماً فرزندان شهید هم از شما دعوت 
کرده اند، من هم می خواهم به عنوان مسئول پروژه از شما دعوت کنم، شما و همسرتان 
هر دو تشریف بیاورید.« روز چهارشنبه یا پنجشنبه بود، ایشان گفتند: »من از صبح تا 
عصر در دانشگاه تدریس دارم، همسرم هم تدریس دارند.« من خیلی اصرار کردم، گفتند: 

»شاید آخر جلسه بیاییم.« گفتم: »بدون شما نمی شود، حتماً بیایید.«
صبح روزی که مراسم همایش بود، رفتم داخل سالن، دیدم ایشان آمده و همسرش 
هم همراهشان بود. خیلی خوشحال شدم و در دل گفتم »رفاقتمان جواب داد و ایشان به 
احترام صحبت ما آمدند.« سخنرانی افتتاحیه را انجام دادم، وزیر محترم صحبت کردند، 
مقالات خوانده شدند و افراد مختلف صحبت کردند. بعدازظهر، میزگرد پایانی بود، من 
از ایشان و همسرش دعوت کردم بیایند، از خانم دکتر جمیله علم الهدی هم به عنوان 
رئیس مؤسسة پژوهشي سازمان دعوت کردیم، ایشان هم آمد. آقای دکتر علی ذوعلم هم 
که مدیركل دفتر تألیف و برنامه ریزی درسي بود، آمد، یعنی همان تیمی که در سازمان 
پژوهش بودیم. من نشستم، دکتر اژه ای هم کنار من نشست و گفت: »نپرسیدی چرا 
ما آمدیم؟« گفتم: »نه، ولی خیلی محبت کردید و روی ما را زمین نگذاشتید و دعوت 
ما را پذیرفتید.« گفت: »نه، به خاطر آن نبوده.« گفتم: »پس برای چه بوده؟« گفت: 
»دیشب همسرم بعد از مدت ها و برای اولین بار خواب پدرشان را دید که ایشان گفتند: 
حالا که برای اولین بار آموزش و پرورش می خواهد برای ما یک مراسم برگزار کند، شما 
نمی خواهید بروید؟ و صبح بلند شد، دیدم گریه می کند، گفتم: چه شده؟ گفت: همچون 
خوابی دیده ام. گفتم: پس کلاس ها را تعطیل کنیم و به همایش شهید بهشتی برویم. 
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 طرح های ریز 
و درشتی 
طراحی شدند که 
مشهورترین آن ها 
 دو طرح 
کاد و تام بود

ایشان دغدغة آموزش و پرورش را داشت، اما آموزش و پرورش آن دغدغه را ادراک نکرد و 
نام و اندیشة شهید بهشتی اکنون در قوة قضاییه است و ما محروم از اندیشه ها و سبك 

تربیتي ایشان هستیم.«

 تغییر نظام متوسطه چطور بود و چه ويژگی هايی داشت؟ چه ضرورت هايی باعث 
اين تغییر شدند؟

 همان گونه كه گفتم، از اول انقلاب اسلامی مسئولان ارشد نظام مثل شهید بهشتی دغدغة 
تغییر نظام داشتند و اقدامات بسیاری انجام دادند. طرح های ریز و درشتی هم طراحی شدند 
که مشهورترین آن ها دو طرح كاد و تام بود. برای تغییر کتاب های درسی، تغییر فرایند 
تعلیم و تربیت، معلم ها، دانش سراها و مراکز  تربیت معلم، اقدامات گوناگون انجام شدند.

 اين تغییر نظام در چه سال هايی انجام شد؟
 سال هاي اولِ بعد از انقلاب اسلامي.

 ما يک سری تغییر نظام داشتیم که در بخش فنی-حرفه ای بود.
 بله، از همان جا شروع کردم. منظورم این است که مسئولان ارشد نظام و کارشناسان 
ناکارآمدی و  می کردند  نگاه  آموزش و پرورش  نظام  به  نقادانه  همواره  سیستم،   خبرة 

این سیستم را می دیدند و معتقد بودند اگر بخواهیم آموزش و پرورش در تراز انقلاب اسلامی 
 باشد، باید تغییرات بدهیم. بعضی این تغییرات را در کتاب درسی، اضافه کردن یک درس و

بعضی دیگر عمیق تر فکر  و  یا یک کتاب و دو کتاب جست وجو می کردند   دو درس 
می کردند، که بعد از انقلاب اسلامي انواع و اقسامش را داشتیم. قبل از انقلاب اسلامي 
هم داشتیم که نمونه اش را مثال زدم. برای مثال، دوران راهنمایی قبل از انقلاب اسلامي 
طراحی شد و هدفش این بود که سیستم به روز شود و پاسخ گو باشد. یکی از تغییرات 
راهبردی و کلان که در آموزش و پرورش بعد از انقلاب اسلامي اتفاق افتاد، تغییر بنیادی 
انقلاب  عالی  مصوبة شورای  اساس  بر  اکرمی  کاظم  دکتر سید  زمان  در  که  بود  نظام 
ابراهیم  افرادی مثل مرحوم دکتر احمد احمدی و مرحوم دکتر  انجام شد و  فرهنگی 
امینی، مرحوم آقای دکتر سید کاظم نائینی و مرحوم احمد صافي در آن، نقش جدی 
طراحی  که  داشتند  بر عهده  را  کار  این  دبیری  هم  محدث  هادی  سید  آقای  داشتند. 
می کردند. متن خیلی خوبی را تنظیم کردند که در سال 1364 به تصویب شورای عالی 
انقلاب فرهنگی هم رساندند و هنگامی که برای اجرا ابلاغ شد، وزیر عوض شد. آقای 
دکتر نجفی آمدند. آقای نجفی تحلیلش این بود که مشکل امروز ما این نیست و نباید از 
ابتدایی و دورة پایه شروع کنیم. تدوین كنندگان پیشنهادشان این بود که با تغییر ساختار 
و از تغییرات پایه ای و ابتدایی شروع شود، یعنی ساختار آموزش و پرورش و ساختار اداری 
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و اجرایی باید تغییر کند و البته تغییرات محتوایی را برای بعد گذاشتند، اما تحلیل وزیر 
جدید این بود که مشکل اصلی ما الآن افراد پشت کنکورند که حدود چهار، پنج میلیون 
نفرند که دانشگاه ها هم ظرفیت همة آن ها را ندارند.  لذا اول از متوسطه شروع کردند 
و گفتند »اینجا را که سازمان دادیم برمی گردیم از ابتدایی شروع می کنیم« که دیگر 
فرصت نکردند و در متوسطه ماندند و به دلیل مشکلاتی که بود زمین گیر شدند. مدیریت 
حرفه ای بود که ذوقش متوسطه و فنی -  با مرحوم مهندس جعفر علاقه مندان   پروژه 

بود، لذا فنی - حرفه ای پررنگ شد و کار و دانش به عنوان یک ابتکار ارزشمند طراحی و 
اجرا شد، پیش دانشگاهی هم طراحی و اجرا شد و همة این ها با این هدف بود که یک 
سامانی به این دوره بدهند، پیش دانشگاهی ها به دانشگاه بروند و دیپلم، حد فاصل بین 
 دانشگاه و مدرسه باشـد، که متأسفانه دانشگاه ها مـوافقت نکردند. بعـد ترمی - واحدی

که  آمد  پـرورش  آمـوزش و  بار روي دوش  و همـة  نـکرد  علوم همراهی  وزارت  و  شد 
 نتوانست ایـن بـار سنـگین را بـردارد و بـه تدریج ایـن تـغییرات زیـر سؤال رفت. یک تغییرِ

قابل تأمل دیگر هم، اما نه در این سطح، در دورة اصلاحات به نام منشور اصلاحات انجام 
شد، سمینار و همایش گذاشتند، فراخوان دادند، متن هایی هم آماده کردند که به مرحلة 

تصویب و اجرا نرسیدند، اما خیزش برداشته شد.

 بانی اين تغییرات چه کسانی بودند؟
 مثل مرحوم دکتر کاکو جویباری در پژوهشگاه  تربیت معلم که خیلی نقش داشت، دکتر 

عبدالحسین نفیسی و دکتر محمود مهرمحمدی و برخی دیگر.

 من هم خاطرم هست که آقای مهندس علاقه مندان در جلسات خیلی صحبت 
می کردند که ما فلسفة تعلیم و تربیت نداريم.

 دقیقاً درست می گفتند که ما فلسفة تعلیم و تربیت نداریم. یکی از کسانی که روی این 
قضیه تمرکز داشت، مرحوم آقای مهندس علاقه مندان بود. در زمانی که معاون متوسطه 
بود و از زمانی که به سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی آمد، این موضوع را مطرح 
و پیگیری کرد. اما بحث تحول بنیادی امروز در زمان وزارت آقای حاجی و از جلسات 
شورای عالی آموزش و پرورش شروع شد. در شوراي عالی چندین جلسه گذاشتند و در 
لذا  است،  موجود  آسیب شناسی وضع  تغییر،  اول  گام  که  رسیدند  نتیجه  این  به  آنجا 
پرورش را موظف کردند که یک مطالعه برای آسیب شناسی نظام  شورای عالی آموزش و 
پرورش انجام شود. بعد که بنده دبیر کل شدم، سوابق را مطالعه کردم و رسیدم  آموزش و 
پـرورش وزیر  به این مصوبه که یک ماه قبل از حضور من در شورای عالی آمـوزش و 
وقت، آقای حاجی و به ایشان نشان دادم و گفتم: »چه باید کرد؟« گفتند: »باید انجام 
برنامه ریزی  وارد  »بعد  بشود؟« گفتند:  کنید.« گفتم: »که چه  و آسیب شناسی  دهید 
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شوید.« گفتم: »اگر از اول وارد برنامه ریزی شویم، بهتر است، چون برنامه ریزی مبتنی بر 
پرورش،  آسیب شناسی است، بنابراین بهتر است هدف را به جای مطالعة ملی آموزش و 
تدوین برنامه قرار دهیم که در نهایت، یک برنامة ملی آموزش و پرورش یا یک سند تولید 
کنیم.« گفتند: »پس بیایید مصوبه را اصلاح کنید.« مصوبه را اصلاح کردیم، شد »سند 
پرورش«. من تجربة برنامه ریزی راهبردی و کلان را در سازمان پژوهش  ملی آموزش و 
داشتم، چون اولین برنامة سازمان پژوهش در زمان ما تنظیم شد، یعنی زماني که ما در 
خدمت آقای علاقه مندان بودیم و برنامة سوم را که می نوشتیم دوستانی مثل آقای دکتر 
حیدر تورانی، مهندس زرافشان، مهندس نشاسته ریز، مهندس جعفرآبادی بودند و حتی 
پرورش تعمیم دادم  خود شما هم مشارکت داشتید. لذا همین را به  کل وزارت آموزش و 
پرورش« شد. آقای حاجی برای اینکه پشتوانة مالی این طرح را  که »سند ملی آموزش و 
فراهم کند، گفت: »باید دولت هم تصویب کند که بالاتر از شورای عالی آموزش و پرورش 
است.« وقتی که به دولت رفت، آنجا پس از بحث و بررسی گفتند: »برای اینکه این طرح 
به برنامه تبدیل شود و در برنامه های پنج ساله بیاید و اعتبارات مالی و نیروی انسانی 
تأمین کند، مسئولیتش با سازمان برنامه و بودجه است که مسئولیت برنامه ریزی کشور 
را بر عهده دارد.« لذا تصویب شد که سازمان برنامه و بودجه با همکاری شورای عالی 
آموزش و پرورش، این برنامه را تنظیم کند. این مصوبه با امضای آقای دکتر محمدرضا 
عارف، معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد. حدود هفت،هشت ماه من پیگیری می کردم که 
این کار انجام شود. دوستان سازمان مدیریت خیلی بهانه می آوردند، چون کارشان این نبود 
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پرورش در کاخ سعدآباد  و کارهای دیگری داشتند. یک روز جلسة شورای عالی آموزش و 
با حضور رئیس جمهور، آقای سید محمد خاتمی تشکیل شد. قبل از جلسه، وقتی که آقای 
دکتر ستاری فرد، رئیس سازمان مدیریت آمد، من گفتم: »این مصوبة هیئت دولت است 
و ما هشت ماه است که داریم پیگیری می کنیم، اما واحدهای ذی ربط و کارشناس هایتان 
ایشان گفت: »کار ما نیست، ما که نمی توانیم  اقدامی نمی کنند.«  جواب نمی دهند و 
برای شما برنامه تنظیم کنیم، کار خودتان است.« گفتم: »مصوبة دولت  چنین است.« 
گفت: »من قبول ندارم.« همین طور که بحث می کردیم آقای حاجی رسیدند و گفتند: 
»چی شده؟« گفتم: »ایشان مصوبة دولت را قبول ندارد و ما در شـورای عـالی مانده ایم. 
ما موظفیم این کار را انجام دهیم و آنان باید ما را همراهی کنند.« آقای حاجی گفت: 
»ببرید در جلسة شورای عالی و با آقای رئیس جمهور مشورت کنید و ببینید نظر ایشان 
 چیست؟ آن ها مسئول تدوین برنامه بشوند، ما کمک کنیم یا برعکس.« بردیم در جلسه،

من گزارش کار را دادم، آقای وزیر طرح موضوع کرد، آقای ستاری فرد هم دفاعیة خود 
را ارایه داد و آقای رئیس جمهور گفت: »اگر این طور است مصوبة دولت را تغییر دهید 
پرورش با همکاری سازمان  و این مسئولیت را بگذاریم بر عهدة شورای عالی آموزش و 
مدیریت.« تاریخ این مصوبه سال 1383 است که آقای مهندس نفیسی آن را در کتاب 
»روش شناسی سند تحول« آورده و همة ابلاغیه ها و مصوبه ها در آن آمده اند. آنجا تصویب 
پرورش با همکاری سازمان مدیریت این کار را انجام دهد  کردند که شورای عالی آموزش و 

و مدیریت طرح به من سپرده شد.

 بودجه آنجا تصويب شد؟
 بودجه نگذاشتند و گفتند که از بودجة خودتان بدهید. اولین دغدغة بنده به عنوان مدیر 

طرح، این بود که چه کسی در سال 83 مجری این پروژه باشد .

 در واقع سند تحول بنیادين سال 83 با اين مصوبه به ثبت رسید؟
ایشان با مشورت  زیاد مشورت می کردم.  مرحوم علاقه مندان  با  امور  این  در   بله، من 

باقـریـان برخـورد کردیـم که ظـرفیت تولیـد  با مدیریت آقای محمـد   با مؤسسه ای 
جوانان.  ملی  سازمان  بـرای  جـمله  از   دارد،  کشور  بخش  برای چند  را  چنین سندی 
ذهن استراتژیک داشت، با ایشان مشورت کردیم و در نهایت جلسه ای را با حضور آقای 
 حاجی در اردوگاه شهید باهنر تشکیل دادیم که تصمیم بگیریم مجری چه کسی باشد.

ناظر  و  پرورش  آموزش و  از  بیرون  اینکه مجری مؤسسه ای  یکی  نظر وجود داشت:  دو 
پرورش، مثل شـورای عـالی بـاشـد؛ دوم ایـنکه مجری از  از دست اندرکاران آموزش و 
پرورش و ناظر و مشاور از بیرون باشد. بعد از گفت وگو در آن جلسة سه، چهارنفره  آموزش و 

پرورش را بشناسد  پرورش باشد، چون باید آموزش و  نتیجه این شد که مجری از آموزش و 
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انسان ترکیبی است 
 از جسم و روح 
و دارای دو بعد 
زندگی دنیوی و 
اخروی است

 و توان فکری برای این کار را داشته باشد و ناظر از مؤسسة بیرون باشد. سوابق آقای دکتر
مهرمحمدی بررسی شد، وی را انتخاب کردیم و ابلاغ دادیم و کار با همان تیمی که 
در جریان هستید، آغاز شد. ساختارش را تنظیم کردیم که اگر تفصیل آن را بخواهید 
می توانید به کتاب روش شناسی آقای مهندس نفیسی رجوع کنید، چون مشروح همة 

فرایندها و کمیته ها و اشخاص دست اندرکار را در آنجا آورده است.
به این صورت سند تحول بنیادین متولد شد که به اذعان بسیاری از متخصصان تعلیم 
و تربیت و صاحب نظران، مشابه آن را به این گستردگی قبل و بعد از انقلاب اسلامی 
نداشتیم و نداریم. حدود هفتاد، هشتاد پروژة تحقیقی انجام شد تا این سند شکل گرفت. 
حدود 55۰ تا 6۰۰ نفر از صاحب نظران و متخصصان دانشگاهی و حوزوی و مدیران 
و معلمان خودمان، دست اندرکار بودند که خوشبختانه امروز به عنوان قانون مادر برای 
پرورش است که  پرورش از آن نام  برده می شود و به مثابة قانون اساسی آموزش و  آموزش و 
پرورش بعد از سند تحول باید طبق این سند  تمام قوانین و مقررات و برنامه های آموزش و 
و مبتنی بر آن تدوین شود. البته در 1۰ سال گذشته فراز و فرودهایی داشتیم و آن چنان 
که طراحان و برنامه ریزان و تدوین کنندگان سند فکر می کردند، متأسفانه موفق نشدیم 
سند را عملیاتی و اجرایی کنیم و در این موضوع نیاز به واکاوی داریم. نکتة قابل تأمل 
پرورش و جامعه خواهان ایجاد تحول بوده اند و دلایلی وجود دارند  این است که آموزش و 
پرورش نیاز به  که در بعضی از مقالات به آن هـا اشاره کـرده ام، مثل اینکه »چرا آموزش و 
تحول دارد؟« یا »کاستی هایش چه چیزهایی هستند؟« یک دلیل مهم و اصلی ترینش 
پرورش یک نظام وارداتی است و به تعبیر مقام معظم رهبری،  این  است که نظام آموزش و 
پرورش موجود ما  مبتنی بر فلسفة تعلیم و تربیت اسلامی نبوده و آبشخور فکری آموزش و 
نظریه هایی هستند که زادگاهشان فرهنگ دینی ما نبوده است و لذا از نظر فلسفی، تفاوت 
پرورشی رایج  جدی با اهداف و آرمان های انقلاب اسلامی وجود دارد. نظام های آموزشی و 
امروز و همة مکاتب فلسفی موجود معمولًا ریشه در اندیشة اومانیستی و سکولار دارند 
و با یک نگاه دنیاگرایانه تعلیم و تربیت را طراحی کرده و رقم زده اند. فلسفه را براي آن 
تنظیم کردند که انسان در این 80،70 سالة عمر و زندگی دنیوی خودش یك زندگی 
خوب داشته باشد، درحالی که در گزاره های فلسفة تعلیم  و تربیت اسلامی ما، اولین گزاره  
این است که انسان ترکیبی است از جسم و روح و دارای دو بعد زندگی دنیوی و اخروی و 
اگر فلسفة تعلیم و تربیت نوشته بشود باید هم زندگی دنیوی خوب و هم زندگی اخروی 
خوب را رقم بزند که در نظام های موجود، این بخش اخروی اش دیده نشده است. سند 
تحول با به کارگیری واژة بسیار زیبای قرآنی »حیات طیبه« به این مهم توجه کرده و 
حرف آن این است که حیات طیبه فقط در دنیا نیست، بلکه در دنیا شروع می شود و 
اگر خوب رقم بخورد به آخرت ختم می شود. به همین دلیل در سند نگفته است »حیات 
طیبه« بلکه گفته است »دستیابی به مراتبی از حیات طیبه.« یک بخش آن اینجا در 
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دنیا و یک بخش هم در آخرت رقم می خورد. این نوع به اصطلاح ضرورت ها که مبتنی 
بر فلسفة تعلیم و تربیت و فلسفة بومی بودند و دلایل دیگر بر ضرورت تحول سیستم 
پرورش  ناکارآمد، هم پا نبودن با تحولات محیطی، پایین بودن نرخ بهره وری در آموزش و 

و... ضرورت این تحول را تأیید می کند.
اینجا یک جمـله ای اضافه کنـم و آن، اصطلاح »فلسفة بومی« است. می دانیـد که 
را  ایران  آمدند که  ایران  به  آمریکا  از  بحار  عنوان مشاوران  با  در سال 1327 گروهی 
مطالعه کنند و اولین برنامة توسعة ایران را بنویسند. آن برنامه 7 ساله بود و برنامه های 
امروز 5 ساله هستند. اولًا آن ها همة بخش های صنعت و کشاورزی و اقتصاد را بررسی 
پرورش که رسیدند، کاستی های آن را تجزیه و تحلیل کردند. این  کردند و به آموزش و 
مجموعه بررسی ها را در شورای عالی آموزش و پرورش ترجمه کردیم و مقدمه ای برای آن 

نوشتم. اگر مایل بودید به آن هم مراجعه کنید.

 اسم آن گزارش در شورای عالی چیست؟
 گزارش مؤسسة مشاوران بحار.

 از سال 83 فلسفة تدوين سند را شما تعريف کرديد. سپس در دولت بعدی 
فکر کنم يک سال آقای دکتر مهرمحمدی بود و بعد آقای دکتر ذوعلم آمد؟

پرورش   نه، تا آخر آقای مهرمحمدی مجری علمی سند بودند و حق بزرگی بر گردن آموزش و 
و تدوین سند دارند. فشار زیاد آوردند که مجری را عوض کنیم و حتی به توقف موقت 
تدوین سند رسید، اما من معتقد بودم این تیم تدوین کننده نباید برود. یک بحث این بود 
که در دورة قبل، یعنی دولت آقای خاتمی سند تدوین و تصویب بشود که البته بخش 
قابل توجهی از اطلاعات هم بود و می شد در آن زمان انجام شود، اما پس از مشورت با 
دوستان و همکاران، نظر ما و به ویژه خودم این بود که اگر دولت بعدی این طرح را از 
آنِ خود نداند و مشارکت در فرایند تدوین نداشته باشد، آن را اجرا نمی کند و می شود 
یك کار پژوهشی كه می رود در قفسه های کتابخانه ها؛ لذا باید دست دست کنیم تا دولت 
بعد بیاید و در فرایند تدوین و تصویب مشارکت داشته باشد. جمع بندی ما این بود، اما چه 
شد؟ فكر نمی کردیم آن قدر تغییرات اساسی در نگاه ها و برنامه ها اتفاق بیفتد، به طوری که 
سندهای دیگر، مثل سند جوانان یا سند ورزش در همان دولت تصویب شد، اما این سند 
متوقف ماند. دولت بعد که آمد، اصلًا کار روی این سند را کنار گذاشت؛ نه تنها آن را کنار 
گذاشت، حتی برنامة چهارم را که دولت قبل تنظیم  کرده و به تصویب مجلس رسیده بود، 
 دولت بعدی قبول نکرد و گفت که من قبول ندارم. ما گفتیم که در آن دولت تمام  نشود.

یـکی از دلایـل طـولانی شـدن تدوین و تصویبش همـین بحث بـود. دولـت بعـد آمد 
با اندیشه های جدید، با تفکر و رویکرد جدید. برای ما و تیممان خیلی سخت بود که 



گفتوگو

سال پنجم    شماره  بیستم 

  زمستان 1401 

26

بتوانیم این انطباق را انجام دهیم. از یک سو دولت مدعی بود من طرح ها و اندیشه های 
خودم را دارم، مردم به من رأی داده اند و من باید آن ها را عملیاتی کنم، از سوی دیگر 
هم تحقیقات ما. جلسات متعددی داشتیم تا این همگرایی را به وجود بیاوریم. البته یکی 
از وزیران محترم دولت جدید اصلًا تیم را قبول نداشتند، ولی به من خیلی محبت کردند 
به عنوان معاون سیستم، چه در دوران کارم در سازمان پژوهش و چه در زمان  و مرا 
فعالیتم در شورای عالی در سیستم نگه داشتند، اما تیم تدوین کننده را به هیچ وجه قبول 
نداشتند، لذا با آن ها همکاری نمی کردند و حتی یک زمانی به این نتیجه رسیدند كه این 
تیم صلاحیت تدوین فلسفة تعلیم و تربیت را ندارد. خدمت مرحوم آیت الله مصباح یزدی 
رفتند كه شما این فلسفه را برای ما تدوین كنید. در جلسه ای كه من نبودم صورت مسئله 
را وقتی توضیح دادند كه سند یك همچون چیزی می گوید، ایشان كه استخوان خردکردة 
تعلیم و تربیت و فلسفة اسلامی بودند و فلسفة غرب و اسلام را خوب می شناختند، گفته 
بودند كه اگر من بخواهم این سند را تنظیم كنم، ده سال زمان می برد. لذا نپذیرفتند و 
بعد هم فرزندشان یك فلسفة تعلیم و تربیت به سفارش سازمان پژوهش تهیه کردند كه 
آن هم جای خود را باز نكرد و سازمان پژوهش از این كتاب رونمایی كرد با اینكه هنوز 

تولید نشده بود.

 خانم دکتر علم الهدی چه زمانی كار را شروع كردند؟
 خانم علم الهدی به سفارش ما قبل از این قصه شروع كردند. خانم دکتر علم الهدی در 
پرورشی نبودند. وقتی ساختمان مؤسسة پژوهشی  و  دانشگاه شهید بهشتی بودند، آموزش 
را خریدیم و مجوز گرفتیم، دنبال رئیس می گشتیم. زمان مرحوم علاقه مندان بود، افراد 
مختلف به من معرفی شدند، از  جـمله خانم دکتر علم الهدی و البته هیچ شناختی هم 
از یکدیگر نداشتیم. پس از گفت وگویم با خانم دکتر علم الهدی، من دیدم ایشان ظرفیت 
پرورشی هم  و  به این دلیل كه آموزش  دارند، ولی گفتند: »به هیچ وجه آمـاده نیستـم، 
نیستم و آموزش و پرورش را نمی شناسم و كارم در دانشگاه در پژوهشگاه خانواده هست.« 
من با صحبت هایی كه با ایشان و همسر محترمشان داشتم، خواهش كردم و ایشان به 
پرورش آمدند. حـضور ایشـان در آن مـؤسسـه و بعد هم در سازمان پژوهش و  و  آموزش 
پرورش بسیار مغتنم و مفید بوده است. خوشبختانه ایشان یكی از  و  الآن هم در آموزش 
چهره های متفكر تعلیم و تربیت كشور هستند. قبل از آقای دکتر صادق زاده ما به ایشان 
سفارش دادیم كه كار را انجام دهند. بخشی از كار را ایشان و بخشی را هم آقای دکتر 
صادق زاده انجام دادند و كار ادامه پیدا كرد. مثلًا برای اینكه مبانی نظری تنظیم شوند، 
مصاحبه ها را شكل دادیم. در مصاحبه های اصلی خانم دكتر علم الهدی و بنده هم شركت 
می کردیم. یكی از مصاحبه ها با آقای دكتر ابراهیم دینانی بود. ایشان را دعوت كردیم به 
مؤسسة پژوهشی، فكر می کنم ٦ یا ٧ جلسه با ایشان داشتیم كه پرسش ها را خانم دكتر 
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زمانی که من رئیس 
سازمان پژوهش 

بودم، آقای ذوعلم، 
مدیرکل دفتر تألیف 

کتاب های درسی 
شدند

مطرح می کردند و ایشان پاسخ می دادند. یك مقدار كه جلو رفتیم، جلسة ششم یا هفتم 
گفتند: این پرسش هایی كه شما می کنید، من الآن پاسخی برای آن ها ندارم، اگر بخواهم 

پاسخ بدهم باید یک سال مطالعه كنم و فرصتش را ندارم، خداحافظ شما.
بحث خیلی جدی و عمیق بود، بعضی از منتقدان سند می گویند كه مطالعه نشد، 
و صاحب نظران  و مسئولان  آن دست اندرکاران  بخش بخش  برای  برعکس،  درحالی که 
متعدد حوزوی و دانشگاهی مشارکت جدی داشتند که نام شریف آن ها در اسناد موجود 
است و باید قدردان یکایک این عزیزان بود. دکتر محمد حسنی، خانم دکتر سوسن 
کشاورز، خانم دکتر آمنه احمدی، دکتر جوادی، دکتر بهرام محمدیان، آقای دکتر مرادی 

و صدها نفر دیگر.
بعد فلسفه تنظیم شد. مبانی نظری سند سه ناظر جدی داشت: مرحوم دكتر علی محمد 
كاردان، آقای دكتر خسرو باقری و آقای آیت الله اعرافی. مرحوم دكتر علی محمد كاردان 
چند ماه بیشتر نبودند و بعد فوت شدند. به دلیل رفاقت با آقای اعرافی و دیدگاه های 
ارزشمندشان، خیلی من اصرار داشتم كه ایشان حتماً باشند. آقای دكتر خسرو باقری 
هم همین طور از دوستان قدیم بنده هستند و نظراتشان موجود است. این دو بزرگوار 
خیلی وقت گذاشتند كه نظام آموزش و پرورش كشور باید قدردانشان باشد. بعد هم كه 
تنظیم شد از آقای اعرافی خیلي خواهش كردیم تا مقدمه را بنویسند كه مقدمة ایشان 
تقریظ مانندی است بر سند كه ما در ابتدای سند آن را چاپ كردیم. خود این به سند 
خیلی وجاهت داد، چون خیلی از حوزویانی که نقدهاي گوناگون بر سند داشتند، وقتی 
 مقدمة آقای اعرافی را دیدند، همراه شدند، حتی تعبیرهای بلندی كه مقام معظم رهبری
 دربارة سند تحول بنیـادین دارنـد، دربـارة اسنـاد دیـگر نـدارند. یكی از تعبیرهایشان

این است كه این سند منسجم است، متقن است، افتخارآمیز است. این  تعبیرها را دربارة 
 هیچ سندی به كار نبرده اند. این ها معلول آن گزارش هایی بود كه افراد مختلف از  جمله
  شخص آقای اعرافی خدمت مقام معظم رهبری دادند و ایشان به اطمینان رسیدند.

یكی دو بار هم در سخنرانی هایشان فرمودند كه متخصصان آن را تأیید می کنند؛ و شد 
سند تحول بنیادین كه حمایت های رهبری را به همراه داشت.

 سال ٨٩ بود؟
 بله، سال ٨٩ بود كه آقای دكتر مهرمحمدی مسئولیت را بر عهده داشتند و كار را انجام 
دادند تا زمانی كه ما سند را آوردیم در شورای عالی آموزش و پرورش و تصویب كردیم. 
تصویبش هم مقارن شد با آمدن آقای دکتر حمیدرضا حاجی بابایی به عنوان وزیر وقت 

آموزش و پرورش.
زمانی كه من رئیس سازمان پژوهش بودم، آقای دکتر ذوعلم، مدیركل دفتر تألیف 
کتاب های درسی شدند. قبل از آن، زمانی که من در شورای عالی بودم مدیر سند هم بودم، 
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وقتی که آمدم به سازمان پژوهش، شورا به دلیل تعلق  خاطری كه من به سند داشتم، 
سند را به من سپردند و مسئولیت سند با من به سازمان پژوهش آمد. من با شناختی كه 
از سند داشتم و می دانستم كه برای برنامة درسی هم باید كاری انجام بدهیم و زیرنظامی 
داشته باشیم، آقای دکتر ذوعلم كه آمد با ایشان برنامه ریزی كردم و به ایشان گفتم که شما 
بیایید این كار را انجام دهید. ایشان هم پذیرفتند و تلاش فراوان و قابل تقدیری کردند.

 پس شما تهیه و تولید برنامة درسی ملی را به آقای دکتر ذوعلم واگذار كرديد؟
 بله؛ و اینكه می گویند برنامة درسی ملی قبل از سند بوده، غلط است، حتی هم زمان 
بودن آن با سند تحول هم غلط است. سند تحول تدوین شد و بخشی از آن جلو آمده 
بود، وسط راه بودیم که یكی از زیرنظام ها، یعنی برنامة درسی ملی به سفارش بنده كه 
مدیر سند تحول بودم، به آقای ذوعلم واگذار شد. خود من پیوسته در جلسات آن شركت 
می کردم. وقتی مبانی نظری برنامة درسی تنظیم شد، یك مقدار با مبانی نظری سند 
تحول فاصله گرفت و اختلاف نظرهایی به وجود آمد، اما تقدم زمانی ندارد. یکی از تدابیر 
بنده، هماهنگ و هم سو کردن مبانی نظری برنامة درسی با مبانی نظری سند تحول بود، 
 چون اصل و اساس، مبانی سند تحول بود و همة زیربرنامه ها از جمله برنامة درسی باید

با آن هماهنگ می شد. برنامة درسی ملی زمان آقای مهندس فرشیدی وزیر وقت تنظیم 
شد، منتها نظر ایشان این بود كه سند تحول یك مقدار متوقف شود. وقتی که مذاکرات 
و پیگیری ها انجام شد، در اواخر دوران وزارتشان بعد از گفت وگوهای فراوان من با ایشان، 
پذیرفتند که کار با این تیم ادامه پیدا کند. در طول این مدت هزینه ها هم پرداخت نمی شد و 
 تیم هم داشت متلاشی می شد. البته هیچ یک از اعضای تیم نگاه پروژه ای نداشتند، بلكه آن را

یك كار ملی می دانستند، لذا پولی به این ها پرداخت نكردند و من در جایی هم ادعا كردم 
كه سند تحول بنیادین با حداقل هزینه نسبت به اسناد مشابه دیگر تولید شده است. 
برخلاف اتهاماتی كه بعضی ها می زدند، عوامل این پروژه دنبال پول نبودند. یک سالی بود 
كه پولی داده نمی شد، من هم گفتم که اگر وزاتخانه پولش را نمی دهد، من از اعتبارات 
سازمان و با مسئولیت خودم این كار را انجام بدهم. ایشان منوط كردند به تأیید یكی از 
دوستان که اگر او تأیید كرد از سازمان پژوهش پرداخت كنیم. آن دوست عزیز ما هم 
دست دست كرد و تأیید نكرد و من به اجبار، با مسئولیت خودم پرداخت کردم، چون 

دیدم یک سال این عزیزان كار كردند و پولی پرداخت نشده بود.
در سال ٨٩ ادامة کار با آمدن آقای دکتر حاجی بابایی هم زمان شد. ایشان قبلًا نمایندة 
 مجلس بودند و ما هم به طور طبیعی با هم همكاری داشتیم. زنگ زدم، وقت گرفتم و

به مجلس رفتم، اتفاقاً به صرف ناهار هم رفتم. گفتم: »ما چنین سندی را تولید كرده ایم.« 
یك نسخه هم برده بودم و خدمتشان تقدیم کردم. ایشان گفتند: »من بخوانم ببینم 
را اجرای  برنامة تقدیمی خود به مجلس، محور فعالیت خود  چیست.« خواندند و در 
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با الهام از سند داکار 
 که اسم مکان 
روی آن بود، 

 پیشنهاد دادم 
روی این سند هم 

اسم مکان بگذاریم 
تا مشهور شود

 سند تحول بنیادین اعلام کردند. بعد که وزیر شدند، ما گفتیم که سند را ببریم در 
شورای عالی تصویب كنیم.

من با الهام از سند داكار كه اسم مكان روی آن بود، پیشنهاد دادم روی این سند 
امام  عنایات  یمن  به  و  مشهد  برویم  گفتیم،  شود.  مشهور  تا  بگذاریم  مكان  اسم  هم 
اولین جلسات بررسی سند در شورای  لذا  رضا)ع(، اسم مشهد را روی سند بگذاریم. 
عالی را در یک سمینار سه روزه در مشهد برگزار کردیم. این اولین باری بود كه شورای 
عالی آموزش و پرورش در غیر تهران و غیر دفتر وزیر تشكیل می شد. آقای حاجی بابایی 
چهارشنبه صبح در جلسات دولت بودند و نتوانستند بیایند. جلسه را من با حضور آقای 
مصباحی مقدم و دیگران شروع کردم و بعدازظهر همان روز ایشان اولین سفر استانی 
خود به مشهد را به مناسبت سند تحول انجام دادند. سه روز در مشهد بودیم، بعد آمدیم 
به تهران و جلسات پیاپی را در دفتر در اردوگاه شهید باهنر برگزار کردیم و اعضای 
شورا خیلی همراهی كردند. آقای وزیر خیلی وقت صرف کرد. فكر كنم بعد از برگزاری 
٣٢ جلسه، سند در شورای عالی آموزش و پرورش تصویب شد. بعد از تصویب سند در 
شورای عالی، آن را به اسم سند مشهد مقدس منتشر كردیم. این بحث هم مطرح شد 
كه به یك مرجع بالاتر هم ببریم و آنجا هم تصویب شود تا اتقان بیشتری برای همة 
دستگاه ها داشته باشد. دو نظر وجود داشت: به مجلس ببریم یا به شورای عالی انقلاب 
فرهنگی. با رایزنی ها و بررسی های مختلف قرار شد ببریم شورای عالی انقلاب فرهنگی 
كه جمع وجور است و راحت تر می توانیم تصمیم بگیریم. در شورای عالی انقلاب فرهنگی، 
قانون نانوشته ای وجود داشت كه اگر در کمیسیون های تخصصی آنجا موضوعی بررسی 
از  بعد  بیاید، دیگر بررسی نمی شود و مصوبة كمیسیون  شود و به صحن علنی شورا 

دو هفته كه اعضا نظر تازه ای دربارة آن ندادند، تصویب شده به شمار می آید.
لذا بررسی سند تحول به كمیسیون تحول نظام آموزشی ارجاع داده شد كه مسئولش 
آقای دكتر كی نژاد بود و آقای دكتر محمدرضا عارف در آن كمیسیون عضویت داشت. 
معمولًا آقای دكتر كی نژاد به احترام آقای دكتر عارف، مدیریت جلسه را به دكتر عارف 
می سپرد. زمانی که ایشان معاون رئیس جمهور بود، الآن عضو عادی جلسه بود. این را من 
تعمداً گفتم كه عزیزان لطافت اخلاقی را رعایت می کردند، اما الآن بعضی مواقع رعایت 
 نمی کنیم. جلسه با مدیریت دکتر عارف شروع شد، افراد مختلف نظراتشان را دادند،
 ما هم حک و اصلاح می کردیم، بعد هم به كمیسیون حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی

ارجاع داده شد. كمیسیون حوزوی هم با مدیریت حجت الاسلام آقای حمید پارسانیا 
تشكیل می شد. در تهران و قم جلسات متعددی داشتیم. یكی از شخصیت هایی كه خیلی 
برای ما وقت صرف کرد و باید از ایشان نام ببرم و تشكر كنم، آقای حجت الاسلام دكتر 
مسعود آذربایجانی بود كه خیلی روی این سند وقت گذاشتند و مبانی نظری را آنجا بررسی 
 كردند. جلساتی را با آقای دکتر صادق زاده و برخی اوقات با بنده می گذاشتند و با ایشان
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بحث و گفت وگو داشتیم و نظرات را اعمال می کردیم. در آنجا تأیید شد.
بعد بردیم به شورای تحول نظام آموزشی، در آنجا هم اعضای شورا بررسی  و تأیید 
كردند. لازم است در اینجا از همراهی و حمایت های آقایان کی نژاد و دکتر عارف تشکر 

کنم.
بعد بردیم به شورای عالی انقلاب فرهنگی، در آنجا هم آقای دکتر محمدرضا مخبر 
دزفولی كه دبیر شورای عالی انقـلاب فرهنگی و بسیـار هـمراه و حامی بـودند، طرح 
موضوع كردند، من هـم توضیحاتی دادم. فرض ما بر این بود كه چون تأییدش در آن 
رئیس جمهور  می کنند.  تأیید  اینجا  دیگر  بود،  كشیده  طـول  سال  یک  کمیسیون ها 
اینجا هم مطرح  باید  و  است  مهم  موضوع  »نه،  احمدی نژاد گفت:  دکتر  آقای  وقت، 
شود.« هر چه بعضی از افراد گفتندکه آقا خیلی طولانی و وقت گیر است، نمی رسیم، 
دو تا سه سال طول می کشد، ایشان گفتند: »نه، وقت می گذاریم و خودمان هم باید 
همین جا بررسی كنیم.« لذا برای اولین بار در تاریخ شورای عالی انقلاب فرهنگی، به 
تدبیر آقای دكتر كی نژاد، دبیر سابق شورای عالی انقلاب فرهنگی، جلسات هر هفته با 
حضور رئیس جمهور یا با حضور یكی از سران سه قوه كه عضو هستند، برگزار می شد. 
معمولًا با مسئولیت آقای دكتر علی لاریجانی، رئیس مجلس، جلسات تشكیل می شد. 
١٥ جلسه برگزار شد كه بعضی جلسات ٣ ساعت طول می کشید. سرانجام با حضور 
اعضای آنجا كه خیلی همراهی كردند و هرهفته می آمدند و با حضور خود رئیس جمهور 
و حضور آقای لاریجانی، سند، بررسی و تصویب شد. در جلسات هم این طور بود كه 
من متن را می خواندم، مبانی نظری را دكتر علیرضا صادق زاده، مبانی اجرایی و برنامة 
سند را دكتر عباس صدری همراه با ما توضیح می دادند و بحث و گفت وگو می کردیم، 

مخالف و موافق نظر می دادند و تصویب می شد.
خوب است یكی، دو خاطره از فرایند بررسی و تصویب را خدمتتان عرض كنم.

یكی همان اولین جلسه بود كه موضوع در شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح شد. آقای 
 دكتر علی عباسپور تهرانی، رئیس كمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس و عضو حقوقی

حاضر در جلسه، مدعی بودند كه این متن باید در مجلس تصویب شود، نه در شورای عالی 
انقلاب فرهنگی. حدود یك ساعت و نیم بحث و گفت وگو درگرفت. مخالفان و موافقانِ 
دلایل ایشان بحث كردند. بحث بالا گرفت و ایشان هم به هیچ وجه كوتاه نمی آمد و می گفت: 
»اینجا مرجع سیاست گذاری است و این برنامه باید بیاید در مجلس تصویب شود.« خاطرم 
 هست که آیت الله آقای صادق لاریجانی، رئیس قوة قضاییه و آقای دکتر علی لاریجانی

و آقای دکتر احمدی نژاد حضور داشتند. یک بحث خیلی جدی درگرفت و به درازا كشید 
و آقای دکتر احمدی نژاد خیلی تند شد و به آقای دکتر عباسپور گفت: »ایشان نمی خواهد 
كوتاه بیاید و باید طور دیگری با ایشان برخورد كرد.« افراد مداخله كردند و بالأخره تصویب 
 كردند كه در همان جا بحث و تصویب شود. بعد از جلسه، آقای عباسپور یك نامه ای نوشت
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با 18 رأی موافق 
تصویب شد که 

 ،»education«
»تربیت« ترجمه 
شود نه »تعلیم و 

تربیت«

 به آقای لاریجانی كه به این دلیل ها این سند باید در مجلس بررسی و تصویب شود 
نه در شورای عالی انقلاب فرهنگی. آقای دکتر علی لاریجانی هم برای مقام معظم رهبری 
فرستادند. با نظر مشورتی كه بیت رهبری دادند، قرار شد در شورای عالی انقلاب فرهنگی 
بررسی شود. دلیل های مختلفی هم وجود داشت، مثل اینكه اینجا یك جمع فرهنگی 
است و همه تخصص موضوعی دارند و محدودتر است و زمان كمتری می برد. به هر حال 

تدبیر درستی بود.
خاطرة دیگر، بررسی واژة »تربیت« بود. دوستان تدوین کنندة مبانی نظری سند تحول 
به این نتیجه رسیده بودند كه واژة »تعلیم و تربیت« و »آموزش و پرورش« كژتابی دارد 
و باید یك واژه داشته باشیم. برای اینكه چه واژه ای داشته باشیم بحث های مختلفی 
بار، زمانی كه مرحوم دكتر حسن حبیبی رئیس فرهنگستان فرهنگ  بود. دو  مطرح 
غرب  در  كه  را   »education« آقا  كه  كردم  مكاتبه  ایشان  با  من  بود،  فارسی  ادب  و 
یك واژه است، ما در ایران چگونه ترجمه كنیم؟ ایشان پاسخ ندادند. حضوری صحبت 
كردم، پاسخ ندادند. بعد از فوت ایشان، آقای حداد عادل، رئیس فرهنگستان شدند، با 
ایشان هم مكاتبه كردم پاسخ ندادند. در جمع خودمان به این نتیجه رسیدیم كه واژة 
 »تربیت« را انتخاب كنیم. دلیل های مختلفی هم داشتند. یك مقاله هم من و آقای دكتر

محمد حسنی نوشتیم با عنوان »تربیت یا تعلیم و تربیت« و دلیل های خودمان را در 
آن بیان كردیم. در شورای عالی انقلاب فرهنگی هم این بحث را مطرح كردیم كه ما 
واژة »تعلیم و تربیت« را در این سند به كار نبردیم و واژة »تربیت« را جایگزین كردیم، 
موافق بحث  و  و مخالف  بودند  آقای دکتر صادق زاده هم  این هاست.  دلیل هایمان هم 
»اگر شما  گفت:  بود. وی  گلشنی  مهدی  دكتر  آقای  مخالفان جدی،  از  یكی  كردند. 
معلم چه می گویید؟« گفتم: »می گوییم: مربی.« گفتند: »به  این واژه را به كاربگیرید، به 
دانش آموز چه می گویید؟« گفتم: »می گوییم: متربی.« گفتند: »غلط است، به دانش آموز 
باید بگویید: مربا، چون از نظر قواعد و زبان عربی، متربی در این معنا اشتباه است.« دكتر 
رضا داوری به میدان آمد و گفت: »بله از نظر قواعد عربی باید بشود مربا، اما استـاد 
ما دكتر هوشیار معتقد بـود به جای مربا، متربی را می شود به كار برد، لذا من موافقم 
كه متربی باشد.« بعد از صحبت های موافق و مخالف، فكر می کنم با ١٨ رأی موافق 
از  تربیت«. وقتی  و  نه »تعلیم  تصویب شد كه »education«، »تربیت« ترجمه شود 
جلسه بیرون آمدیم به آقای دكتر صادق زاده گفتم: »اگر این سند تحول هیچ دستاوردی 
نداشته باشد جز همین مصوبه، كه این دوگانگی را بعد از 80،70 سال از بین ببریم و 
به یك فهم مشترك و یگانه برسیم و هم گرایی ایجاد كنیم، برنده ایم. ما این را تصویب 
تغییر  اول جلسه گفت: »برای  بعد، رئیس جلسه همان  كردیم، ولی سه،چهار جلسه 
واژة آموزش و پرورش یا تعلیم و تربیت چنین مصوبه ای داشتیم؟ این درست نیست، چه 
كسانی موافق اند كه همان تعلیم و تربیت بشود؟« و دوباره یك رأی گیری كردند. من 
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در همۀ میراث های 
فرهنگی به جامانده 
از گذشتۀ ایران، 
مثل کلیله ودمنه، 
مثنوی، گلستان، 
بوستان و... همه جا 
 واژة »تربیت« 
آمده است

اعتراض كردم، گفتند: »فعلًا چند سالی واژة تعلیم و تربیت داشته باشیم، اسم وزارتخانه 
عوض نشود، سربرگ ها عوض نشود، اسم مدرسه ها عوض نشود، چون این ها همه برای 
نظام هزینه است، بعد از آن بیایید دوباره مطرح كنید.« البته ما می دانستیم دوباره مطرح 
نمی شود. لذا شما اگر مبانی نظری سند تحول را نگاه كنید، فقط روی جلدش واژة »تعلیم 
و تربیت رسمی« داریم، ولی در متن، همه جا واژة »تربیت« است و هیچ جا واژة دوگانة 

»تعلیم و تربیت« وجود ندارد.

 اگر اين اتفاق می افتاد، ما الآن وزارتخانة تربیت داشتیم و خیلی چیزها تغییر 
می کرد و اين مسئلة جدايی آموزش و پرورش هم حل می شد.

 بله، خیلی از كشورهای عربی وزارت تربیت دارند. ما در آن مقاله هم آوردیم كه در طول 
تاریخ ما واژة »تعلیم و تربیت« نداریم و این واژه در این 80،70 سال اخیر به کار رفته 
است. در همة میراث های فرهنگی به جامانده از گذشتة ایران، مثل کلیله ودمنه، مثنوی، 
گلستان، بوستان و... همه جا واژة »تربیت« آمده است. ظاهراً اولین كسی كه »تعلیم و 

تربیت« و آموزش و پرورش را مطرح كرده، پروین اعتصامی بوده است.
كل سند تحول شامل ١٣١ راهكار و گزاره و ٢٣ هدف عملی است. تمام این اهداف 
کلان، اهداف عملیاتی برای کارها و قبل از آن، بیانیة ارزش ها، بیانیة مأموریت، چشم انداز، 
راهبردهای کلان، همه و همه، بند به بند و خط به خط را بنده با استفاده از پاورپوینت 
می خواندم و افراد موافق و مخالف اعلام نظر و بحث و گفت وگو می کردند. در تمام این 
 مسیر طولانی فقط ٣ یا ٤ جای آن به دلیل اختلاف نظر رأی گیری شد، وگرنه بقیه

با اجماع و توافق عمومی تصویب شد. البته متن کامل مبانی نظری و سند تحول به صورت 
مکتوب و نسخة الکترونیکی در اختیار اعضا قرارگرفته بود و هر جلسه هم اصلاحات 
جلسات قبل را بررسی و اعمال می کردیم و نسخة جدید را به اعضای محترم می دادیم. 
پس از بررسی و تصویب نهایی جلسه، به دبیرخانة شورای عالی انقلاب فرهنگی )دکتر 
مخبر دزفولی( و خانم دکتر فیاض )دبیر وقت کمیسیون تحول نظام آموزشی( و بنده 
مأموریت دادند تا یک بار دیگر تمام اصطلاحات را بررسی و کنترل کنیم. مجدداً جلساتی 
برای اعمال نظرات اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی داشتیم که آقایان دکتر مخبر 

دزفولی و دکتر حاجی بابایی نیز در برخی جلسات وقت می گذاشتند.
سرانجام متن نهایی تهیه و برای امضای رئیس جمهور محترم ارسال شد که الحمدلله 
به عنوان یک سند مادر و کم نظیر در تاریخ آموزش و پرورش کشور در آذر 1390 رونمایی شد.

 بسیار جـامع و کامـل بود. از ايـن كه وقت گذاشتید و بـاحوصله پاسخ داديد، 
بسیار سپاسگزاريم. 


